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 چکیده

بدعت در لغت به معنای ایجاد چیزی است که مسبوق به سابقه نباشد؛ درواقع ایجاد و خلق چیزی که دارای نمونه     

اند؛ به بدعت معنا کرده نامند؛ نوآوری را نیز اگرچه برخيشود را بدعت ميقبلي نبوده و برای اولین بار ایجاد و طرح مي

هایي هستند؛ اما در اند؛ این دو واژه اگرچه به لحاظ لغوی دارای نسبتاما معنای دقیق آن را نوآوری و خلاقیت ذکر کرده

عوامل  معرفتي از علمي و تفاوت گاهتکیه و الهي، منبع سنت با علمي، عدم تضاد و عقلي حقیقت مباحثي ازجمله درک

بدعت است؛ همین مرزهای معرفتي و لغوی باعث شده است که شناسایي تأسیسات مدني نوپدید ازجمله ممیزه نوآوری از 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا وارد ساختن اصل انتخابات در نظام اسلامي به لحاظ شمولیت آن در دایره بدعت یا 

به معنای دقیق آن در تمدن غربي، بلکه  های متعددی واقع گردد. در نظام اسلامي اصل انتخابات نهنوآوری مورد بحث

تواند باعث پویایي و بقای نظام اسلامي شود؛ همین ابتکار عمدتاً به معنای تعاون موردتوجه قرارگرفته است؛ اصلي که مي

 امر»باعث دوری چنین رویکردی از بدعت شده است؛ از سوی دیگر علت وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

 اساس بر هم و شیعه فقه و تبعیت قاعده برحسب هم طورقطعشناسي بهاین هستي شده است،ن تعریفآ تأمین و «مصلحت

 ایهنوآوری از یکي عنوانبه تأسیس نهاد مصلحت نظام لذا است؛ ضروری امروز دنیای در سیاسي امور هایپیچیدگي

 .ندارد شیعه فقه با تعارضي هیچ فقهي

 تأسیسات مدني، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام.بدعت، نوآوری، ها: کلیدواژه
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 بیان مسئله

 سنت؛ يماح خداوند؛ به افترا بر مبتني بدعت حقیقت که دهدمي نشان روایات و قرآن اساس بر بدعت مفهوم بررسي    

 هازارهگ همین اساس بر است؛ اولیاءالله و خدا با دشمني حوزه در البته و کفر مراتب از و بوده حیله و تزویر معنای به و

 مرا با امعان نظر در معنای بدعت در کتاب و سنت این دانست؛ دین از کاستن یا افزودن معنای به آن را توانمي که است

 و کتاب در بدعت مفهوم به توجه با زیرا کند،به ممدوح و مذموم مي بدعت تقسیم عدم به حکم عقل که شودمي عیان

 شدهواقع سنت مقابل شرعیه نصوص در بدعت مفهوم اینکه خاطر به نیست تقسیمقابل ذاتاً بدعت شودمي روشن سنت

 شوديم چگونه پس است شدهواقع الهي تشریع مقابل نیز و است( ص) رسولش و خدا بر کذب و افتراء شأنش که است

نین چکرد؛ هم فرض آن برای مباح و مکروه یا و استحباب یا وجوب اقسام از قسمي یک یا ممدوحي قسم بدعت این برای

 دانکرده استعمال مذموم معنای در فقط را بدعت که نصوصي و است واردشده بدعت اهل و بدعت مذمت در که روایاتي

 نگردب هاآن به مغرضي غیر و العقل سلیم انسان هر که است واردشده( السلامعلیهم) حدی ائمه و اکرم پیامبر از حدی به

شود. بر این اساس حرمت بدعت امری قطعي است؛ از نمي فرض آن برای دیگری قسم مذموم بدعت از غیر که یابدمي

ن توهم آید که ایها و نهادهای نویني نائل ميطرف دیگر سیر مطالعاتي در مسیر تکاملي خویش به تأسیس و ابداع سنت

مثال تأسیس حکومتي با عنوان عنوانانجامد؛ بهبدعت ميها در جامعه دیني به آورد که این دسته از نوآوریرا به وجود مي

وان تجمهوری اسلامي که در آن اراده مردم مبنای مشروعیت سیاسي است، از مصادیق ابداعاتي است که در نوبه خود مي

 ت.ناپذیر اسبدعت محسوب شود؛ لذا تبیین بدعت و ملاک وجوه و تمیز آن با تأسیسات مدني نوپدید امری اجتناب

 مبحث یکم: بدعت و ملاک بدعت انگاری

 معنای لغوی بدعت 1-1

است؛ و اگر بدعت را به لحاظ تبارشناسي لغوی مستخرج از « الابداع»مستخرج از بدََعَ و « البَدعٌ»بدعت دارای دو ریشه 

چیزی است که  های فوق بدانند، در معنای آن تغییری حاصل نشده؛ لذا بدعت در لغت به معنای ایجادهرکدام از ریشه

 الابداع یعني ایجاد کردن یک»نویسد: مسبوق به سابقه نباشد؛ بر این اساس است که راغب اصفهاني در این زمینه مي

( به همین جهت 38 ص1372)راغب اصفهاني، « صنعتي که در ایجادش نه از کسي پیروی نموده و نه اقتدا کرده است.

ه اند کجهت بدعت نامیدهبدعت یعني نوآوری در دین و آن را ازاین»یسد: نوطریحي در تبیین معنای بدعت در دین مي

قائل به آن اولین کسي است که ابتدا به آن عمل کرده است، مثل این روایت که فرموده است من توضا ثلاثاً فقد ابدع یعني 

 ، ص1375)طریحي،  «کننده شيء جدیدی در دین است.گذار و احداثکسي که ابتدا کند به وضوی سوم او بدعت

گویند یعني پدیدآورنده و ایجادکننده ( درست بر همین اساس است که خداوند را بدیع السموات و الارض مي4/299-298

 ها و زمین بدون هیچ الگو و نقشه قبلي.آسمان
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را به وجود آورد ها و او خدایي است که آفریده»در لسان معصوم نیز بدعت معنایي مشابه دارد؛ چنانچه آمده است:    

 1«ای پیش از خود الگو بردارد.ها از به وجود آورندهبدون اینکه از نقشه دیگری اقتباس نماید، یا در به وجود آوردن آن

 ( 90خطبه  ، ص1379السلام، )فیض

راین بدَعُ . بنابخواه مربوط به دین باشد و خواه مربوط به غیر دین چیز نو؛بدعت اسم است بر یک»از دیدگاه فراهیدی:     

 گونه الگویي و شناختي و یا علامتي برایکه یکي از دو اصل برای بدعت است یعني خلق چیزی که قبل از احداثش هیچ

بدعت در نزد علما چیزی است که شخصي آن »( این الحاج نیز بر این باور است: 2/54 ، ص1383)فراهیدی، « آن نیست.

(  بر اساس آنچه گفته شد این معنا مستفاد 289/2 ، صتا)ابن الحاج، بي« ن سابقه قبلي.کند بدورا از جانب خود اختراع مي

و  نامند؛شود را بدعت ميشود که ایجاد و خلق چیزی که دارای نمونه قبلي نبوده و برای اولین بار ایجاد و طرح ميمي

 ای نیز نیست.چنین خلق و ایجادی دارای پیشینه

 ملاک در تحقق بدعت 2-1

نچه در دایره آ اصولاً دهد که واژه بدعت برای سلف مسلمانان بار معنایي مثبتي نداشته است؛ و يمبررسي تاریخي نشان    

برداشت و معنای رایج از بدعت نزد اند. کردهيمگرفته است را خارج دین و یا مغشوش تلقي يممعنایي بدعت قرار 

اند بسیاری از مفسرّان از کاربرد بدعت ذکر کرده هالباً خلاف معنایي است کپس از دورۀ زندگي تابعان غ یژهومسلمانان به

این واژه بعدها  ( و98 ، ص1390)رودلف، « اندتر حامل بار معنایي منفي دانستهبدعت را بیش نهای پسیمانان دورهلمس»

به  ها، بدعت در معنای اصطلاحيریفترین تعیکي از رایج در؛ و شده استدیني تبدیل ادبیات بد هایمایهبنیکي از  هب

. شده استتعریف (118 ، ص1390)پاکتچي،  )آنچه جزو دین نیست از دین دانستن(« إدخال ما لیس مِن الدین في الدین»

، بلکه کاستن دین ای بهامر تازه تنها افزودندر این معنا، نه؛ شودتر در کتب علمـای شــیعه دیـده مياین تعریف بیش

ای واجــب از اذان یا حـذف شــعیره« حي علي خیرالعمل»مـانند حـذف جملۀ »شود؛ چیزی از آن نیز بـدعت شـمرده مي

آید؛ ت به شمار ميملاک تحقق بدع ای در دینبـنابراین، پدید آوردن هـر امـر تازه (592 ، ص1339؛ )طبری، در سـنت

دعت( و إبتداع )ب نهاده شده« سنت»رو، در بـسـیاری از مـنـابع و متون اسلامي بـدعت امـری بوده است که در برابر ازاین

  از سنت( قرارگرفته اسـت. )پیروی« در برابر اتباع

( 2/12 ، ص1407)عیاض،  آیديدر تـقابـل بــین سـنـت و بـدعت، سنـت امری است که منشأ آن، شـرع بـه شمار م    

دهد )بسیاری از فرق اسلامي شیوۀ زندگي صحابه و مي تشکیل و سـیرۀ زنـدگي پیامبر اکرم )ص( بدنـۀ اصـلي آن را

 ، رفتار و گفتار امامان معصوم )ع( رانظر این که شیعه بـا رددرحالي؛ انددهنده سنت دانستهتابعان را نیـز از منـابع تشکیل

 رو که بنا به تعریفآنکه بدعت، ازآنداند(؛ حالسیرۀ نبوی تنها منابع مشروع و موجه برای تشخیص سنت مي کنار در

دیگر چون وحیاني نبوده بیانهوای نفس انساني است؛ به حاصل شده کهشرع ندارد، ناگزیر امری فـرض مي در ریشه

نگاری و کلامي در بسیاری موارد اهل بِـدَع، اهـل أهوا  فرقه کتب در»نفساني دانسـته شـده اسـت. از همین روسـت که 

                                                           
 إِرْتَاجٍ ذَاتُ حُجبٌُ لَا وَ أبَْرَاجٍ ذَاتُ سَماَءٌ لَا إِذْ دَائمِاً، قَائمِاً یَزَلْ لَمْ الَّذِی روَِیَّۀٍ، غیَْرِ مِنْ الْخَالقِِ وَ رؤُْیَۀٍ غیَْرِ مِنْ الْمَعْرُوفِ للَِّهِ . الْحَمْد1ُ

 وَ الْخَلقِْ مبُْتَدعُِ ذَلِکَ اعتِْمَادٍ، ذُو خَلْقٌ لَا وَ مهَِادٍ ذَاتُ أَرْضٌ لَا وَ  اعوِْجَاجٍ ذُو فجٌَّ لَا وَ فِجَاجٍ ذُو جَبَلٌ لَا وَ سَاجٍ بَحْرٌ لَا وَ دَاجٍ لَیلٌْ لَا وَ

 .بَعِیدٍ کلَُّ یُقَرِّبَانِ وَ جَدِیدٍ کلَُّ یُبْلِیَانِ مَرضَْاتِهِ، فِي داَئِبَانِ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ وَ رَازِقُهُ، وَ الْخَلقِْ إِلَهُ وَ وَارِثُهُ
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 موارد بسیاری اند که دراند و در ادبیات ناظر بـه بددیني اهل بدعت و هوا بودن، صفاتي بودهشدهو هواها( گفته )امیال

گذاری و ذهنیـت از ارتبـاط بدعت یـنا اســلامي مـتـون هایي از ایـن مجـاورت دربرای نمونه ؛اندکنار هم آمده

شود؛ بـرای مثـال التنبیـه والرد علي أهل الأهواء والبدع اثر مي مشـاهده نیـز هـاگذاری برخي کتابپرستي در نامنفس

 گـری دردی ایالبـدع والأهـواء اثـر ابومطیـع نسـفي بـه تقابـل مفهومي إبتداع و اتباع به ویژگي أهـل ملطي یا الرد علي

)از شرع وسنت(  تقلید دیگرعبارتدر این تقابل، اتباع یا به )پاکتچي، همان( ؛«کندبرداشت و فـهم رایج از بدعت اشـاره مي

حکم الهي صرفاً باید بر مـبنای آن عـمل کند. بـدعت در ایـن یابي بهدست ای دانسته شده کـه فرد مؤمن درامر پسندیده

 شده است.رأی گرفته فسیر بهت معنـا معادل

این جملات شهرستاني  در معنا ایـن ؛انجامندگمراهي مي اند که به اموری خودخودیرأی و قیاس فارغ از شرع و به    

 الإنسان اهـل العــالم إنـقسـموا مــن حیـث المذاهب الي اهل الدیانات والي اهل الأهواء، فإن : إنوضوح نمایان اسـتبه

ره مسلم مطیع والدین من غی . فالمستفیدمستفیدا من غیره أو مستبدا برأیه فیه یکـون فإمـا أن قـولا إذ إعتقد عقـدا أو قـال

 در احادیث منقول( 50 ، ص1358)شهرستاني، .« مبتدع هوالطاعـۀ والمـسلم المطیع فهوالمتدین والمستبد بـرأیه مـحدث

و نهي شـده است. در بسیاری از کتب حدیثي، ابوابي را به  نکوهش معنای اصطلاحي بدعت )ص( نیز اکرم پیامبر از

 .اندنکـوهش بـدعت اختصاص دادهاحادیث و احکام حاوی 

بـه بـدعت و  نسـبت گاه نه و تحذیرها»دهد که بررسي چگونگي تعامل با بدعت در فقه امامیه نشان مي        

 ذارگاند کـه تـوبۀ بدعتگذاران بـا الفاظ و احکام تندی هـمراه بـوده اسـت؛ برای مثال از قول ایشان نقل کردهبدعت

)پاکتچي، .« اسـت گذاران سـفارش شـدهبدعت بـا نشینيو گاه به پرهیز از هم( »1/54 ، ص1328)کلیني، .« نیست پذیرفته

 ( 100 ص،1390

توان ها ميحال، از نقل آناند. باایناحادیث مربوط بـه پرهـیـز از مجالسـت بـا مبتدیان دارای اسـناد منفـرد دانسته شده    

 گویندگانشان نـسـبت بـه مسئلۀ بدعت راه جست در میان احادیث نبوی مربوط به بدعت، احادیثباز  و ذهنیت به روحیه

ها مشترک است؛ برای نمونه دریکي در آن  (299 ، ص1420)الدارمي،  کـه عبـارت کـلُّ بدعۀ ضلالۀٌ وجـود دارنـد چندی

گونه امـور بـدعت شوند، اینمي ـه در دیـن احداثهایي دانسته شـده کـاین احادیث، بدترین امور آن تریناز معروف

درباره احـادیــث  اند.روایـت کرده مختلفانگاشته شده و هر بدعتي گمراهي )حدیث یادشده را شیعه و سـني بـه طـرق 

لالت ها هر بدعتي ضچنین احادیثي که در آن ،ضلالۀ تکرار شـده اسـت ها عبارت کل بدعۀمـشــابهي کــه در آن

 غوی آنمعني ل بدعت در اصطلاح متکلمان و فقیهان چندان تفاوتي با؛اندشدهوفور نقلغیر حدیثي به شده در کتبشمرده

که معني لغوی از گستردگي خاصي برخوردار است ولي معني اصطلاحي جز این (5/156 ، ص1419)عسقلاني،  ندارد،

ای بدعت در مقابل سنت و آن نوآوری در شریعت، است که ریشه گویندآن، مخصوص به دین و شریعت است و لذا مي

 .در آن نداشته باشد

هرکس )همان( ؛  فهو ردَمن احداث في امرنا هذا ما لیس منه» بر اساس حدیث نبوی همان است که:بدعت درواقع     

مردود است؛ بنابراین، هر چیزی  پیش از خود در امور مربوط ما )شریعت( چیز جدیدی پدید آورد که از آن نباشد، آن چیز

 ای ندارد، بدعت نیست.که در شرع، اصل و ریشه
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ستن بدعت، افزودن چیزی بر دین یا کا»عنوان نمونه: تعریف دانشمندان شیعه از بدعت بسان تعریفات یادشده است، به     

جه قرار داده و تعاریف متعددی از مذهب نیز واژه بدعت را موردتو( فقهای شیعي2/83 ، ص1383الهدی، )علم «آن است

اند؛ تعاریفي که بعضاً همسان نبوده و دارای تفاوت است. غالب فقهای شیعي بر این باورند که هر فعلي که آن ارائه نموده

اعلي اگر ف»با غایت اطاعت شارع انجام گردد، بدعت است؛ و چنین امری نیازمند اثبات شرعیت نیست؛ توضیح آنکه: 

اگر  گیرد وليقصد عبادت و شرعیت و اطاعت شارع انجام ندهد عملش لغو و ثواب و عقابي بر آن تعلق نميفعلي را به

راقي، )ن« قصد اطاعت و عبادت شارع و به اعتقاد ثبوت از شرع انجام دهد فعلش به خاطر بدعت و تشریع حرام است.به

 ( 330 ، ص1376

ان، الهدی، هم)علم« کردن چیزی در دین و یا کاستن چیزی از دین است. بدعت یعني اضافه»از دیدگاه سید مرتضي:      

ص( به وجود آمده و هیچ دلیل خاص یا عامي بر ) ( در تعریف علامه مجلسي هر چیزی که بعد از پیامبر اکرم2/264

ده شدلیل عام ثابتها با و نیز اموری که مطلوبیت آن شرعیت آن وجود ندارد یا از آن عموماً یا خصوصاً نهي شده است

قصد اینکه بالخصوص در وقت خاصي مطلوب شارع است انجام دهد مثلاً گفتن ذکر در هر حالي ها را بهولي کسي آن

قصد اینکه در این ساعت مطلوب است ولي اگر شخصي ذکر معیني را با تعداد مشخص در وقت خاصي قرار دهد به

ني واردکردن چیزی در شریعت که نصي )خاص یا عام( درباره آن مطلوب شارع است بدعت است؛ بنابراین بدعت یع

گاهي با ن مجلسيوجود ندارد؛ خواه از اصل بدعت باشد مانند صلاه تراوح و یا اینکه به خاطر خصوصیتي بدعت شود؛ 

آن  ربدعت چیزی است که در شرع پس از رسول خدا )ع( پدید آید و د»نویسد: متفاوت به تعریف بدعت پرداخته و مي

)مجلسي، .« ای نباشد و یا مشمول ادلّۀ عام نگردد، یا از آن، بال خصوص با طور عموم، نهي شده باشدمورد، دلیل ویژه

بنابراین، چیزی که زیرمجموعه ادلّۀ عام، قرار گیرد، بدعت نیست، مانند ساختن مدارس، زیرا داخل ( 74/203 ، ص1411

ها است و نیز نگارش برخي از کتب علمي )سرپناه دادن به مؤمنان( و کمک به آن در عنوان عمومات ایــــواء المومنین

ند، اهای نو و غذاهای نو، پدیده است که در عصر رسول خدا نبودهکه تأثیری در علوم دیني دارند و یا استفاده از لباس

ا نهي نشده است، بنابراین، هبدعت شرعي نیست، زیرا همگي داخل در عمومات حلیّت است و فرض آن است که از آن

نوعي به آن قید بزنند، بدعت به شمار صورت عموم مستحب باشد ولي به آن رنگ خاصي بدهند و بههرگاه چیزی به

جای آورد. هرگاه فردی برای انجام توان آن را بهرود مثلاً واردشده است که نماز، بهترین کار است و در هر زمان ميمي

وقت نسبت دهد، بدعت خواهد بود و در نیز در شرع را تعیین کند و خصوصیات شرع را بهچند رکعت، وقت خاصي 

الاالله الّاالله در هر زمان مستحب است، ولي هرگاه کسي زمان خاصي را برای آن معین کند و به شرع نسبت دهد لااله گفتن

 که در شرع، چنین خصوصیتي وارد نشده، بدعت هست.درحالي

ای هف مرحوم مجلسي از گستردگي بیشتری برخوردار است، امّا قید آگاهانه در تعریف وی، در تعریفکه تعریدرحالي

بت که از دین نیست، آن را به دین، نسبدعت، چیزی است که با علم به اینرسد؛ به نظر ميکه پیشین نیامده است، درحالي

 دهند.مي
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 نوآوری مبحث دوم: بازخوانی ادله حرمت بدعت در مقایسه با

ه ، بدعت باند ولي ازنظر قرآنهرچند نویسندگان لغت بدعت را در مطلق نوآوری در تکوین و تشریع، معرفي کرده    

در امور دیني اعم از اصول و فروع است، بنابراین، هرگونه نوآوری در محیط صنعت و آداب و غیره، بدعت در  تصرف

کشاورزی و های هرام، بودن استخراج کرد، مثلاً صنایع نوین درزمینوحعت نیست، بلکه احکام آن را ازنظر حلالیشر

ونقل و انرژی ازنظر لغت، بدعت و نوآوری است، ولي چون پدیدآورندگان، آن را به شریعت بافندگي و نظامي و حمل

ا نام بتأسیسات نوپدید مدني مانند تأسیس حکومت جمهوری شود، ولي آیا دهند بدعت شرعي محسوب نمينسبت نمي

ند؟ آیند، چه نسبتي با بدعت داراسلام، شناسایي مجمع تشخیص مصلحت و قوه مقننه که از مسائل نوپدید به شمار مي

رار ها در تأسیسات مدني نوپدید موردبررسي قبرای پاسخ به این سؤال بایسته است برخي ادله بدعت و گستره دلالت آن

 آن است که:گیرد؛ آیات قران کریم در این خصوص گویای 

 :کندکردند. خدا آنان را چنین نکوهش مي. مشرکان روزی خدا را از پیش خود، به دو قسمت حلال و حرام، تقسیم مي1

وروزی خدا را به دو ای داده است که رزق، آیا خدا به شما چنین اجازه(59)یونس، « قُل آالله أذنَ لکُم أم علي اللهِ تَفتَرون»

بَ هذا ولَا تقولوا لما تَصفُ ألسنتکم الکذ»فرماید: بندید؟ و در آیۀ دیگر چنین ميبر خدا افترا ميقسمت تقسیم کنید یا 

وحرام نشمارید، زیرا با این کار به خدا کنید، حلالدروغ وصل مي، آنچه را به(116نحل، « »حرام لفتروا علي الله الکذب

ها تحلیل و تحریم را به خدا نسبت ت نکوهش این است که آندهد که علمضمون هر دو آیه گواهي مي؛ بندیددروغ مي

د و شکردند، یک امر شخصي حساب مياند و اگر از پیش خود )بدون نسبت به خدا( روزی را به دو نوع تقسیم ميداده

حکم جای نکوهش نداشت، زیرا هر فردی حق دارد از غذایي بهره بگیرد و از غذای دیگر امساک کند، اما نسبت دادن 

 وحرام به شریعت امر دیگری است که نیازمند دلیل هست.حلال

دادند و در مقابل کردند و آن را به خدا نسبت ميکاری ميکند که کتاب الهي را دست. قرآن، اهل کتاب را نکوهش مي2

م ثُم یکتبونَ الکتابَ بایدِیه فوین للّذین»فرمایند: که مينمودند، چناناین کار، از افراد و مقاماتي پاداش مادی دریافت مي

وای بر کساني (؛ 79)بقره،  «یَقُولونَ هذا مِن عندالله لیشتروا به ثَمناً قلیلأ فویل لَهُم ممّا کَتبت أیدِیهم وویلُ لهم ممّا یکسِبُون

ریافت کي دگویند این کتاب از جانب خداست تا در برابر آن پاداش مادی اندنویسند و بعد ميکه از پیش خود کتاب مي

 ؛کنندها به خاطر درآمدی که کسب مينویسند و وای بر آنها به خاطر آنچه ميکنند، پس وای بر آن

دنیا گریزی که از پیش خود اختراع کرده بودند و ما آنان را به امر (؛ 27)حدید،  «رهبانیۀ ابتدعوها ما کتبناها علیهم و» .3

هد بر این است که بدعت، تصرف در قلمرو دین است نه هر نوآوری که ارتباطي شا« ما کتبناها علیهم»جملۀ ؛ نکرده بودیم

 د؛به دین و شریعت نداشته باش

گویند: آنان علمای دیني خود را خداوندگاران خویش کنند و مي. قرآن، یهودیان و مسیحیان عصر رسالت را نکوهش مي4

م ارباباً من دون الله والمسیح بن المریم و ما أمروا إلا لیعبدوا إلهاً اتخذوا احبارهم ورهبانه»فرماید: اند، آنجا که ميساخته

اند و نیز آنان دانشمندان و راهبان خود را خدایگان خویش گرفته(؛ 31)توبه، « واحدأ لا إله إلّا هُو سبحانه عمّا یُشرکون

پرستند که جز او خدایي نیست. او منزه است که خدای یگانه را بکه به آنان امر نشده جز اینمسیح فرزند مریم را، درحالي

 .دهیدازآنچه همتایش قرار مي
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ای هسازد. عدی بن حاتم برای آگاهي از ویژگياین آیه را مي حاتم با پیامبر اسلام، معنایبن وگوی عدی دیدار و گفت

ود: دا رسید، حضرت فرمکه صلیب طلایي بر گردنش بود، وقتي حضور رسول خآیین جدید رهسپار مدینه شد، درحالي

صلیب را دور بیفکن، آن بت است، آنگاه رسول خدا آیه یادشده را خواند. عدی عرض کرد ما هرگز دانشمندان و راهبان »

پرستیم. پیامبر فرمود: اگر چیزی در تورات و انجیل حلال باشد ولي آنان آن را حرام اعلام کنند یا بالعکس، خود را نمي

ها را خداوندگار ها است، یعني آننید؟ عرض کرد: از قول علمای دین. فرمود: این همان پرستش آنکاز کدام پیروی مي

 ( 3/140 ، ص1410)طبرسي، « اید.ها سپردهوحرام را به دست آناید و حلالخویش کرده

 فرماید:آنجا که مي کس حق ندارد تکلیف بندگان را از پیش خود تعیین کند،ازنظر قرآن، تشریع در دست خدا است و هیچ

کس که زمام تشریع حکم از آن خدا است، امر کرد که جز او نپرستید.. آن (؛40)توبه، « لا حکم إلاّ لله أمر ألا تعبدوا إلاّ الله»

 .کندهای او پیروی ميرا به کسي دهد او را رب و صاحب خود فرض کرده و از بدعت

فإنَ آصدق الحدیث کتاب الله وإنّ أفضل الهدی هدی محمد وشّر الأمور  امّا بعد»در حدیث نبوی چنین وارد شده است: 

ترین گفتارها کتاب خداست و بهترین هدایت، راهنمایي محمد )ع( راست ؛محدثاتها وکل بدعۀ ظلالۀ وکل ظلالۀ في النار

 ( )طبرسي، همان.« است و بدترین کارها، چیز جدید و نوظهور است و هر گمراهي سزاوار دوزخ است

ای نیست، بلکه به قرینۀ ماقبل و مابعد، آن نوآوری مسلماً مقصود از شر الآمور محدثاتها، هر نوع نوآوری در هر رشته

 که در دین، از آن خبری نباشد. سابقه است که مربوط به دین باشد، درحاليبي

 مبحث سوم: معناشناسي نوآوری و وجوه تمایز آن از بدعت

معنا شده  یبه بدعت گزار» و نیز (46/815 ، ص1338)دهخدا، « شدهنو گفته ابـتکار، ابداع و کارنوآوری در لغت؛ بـه »

، به سابقهيچیزی تازه و ب و یا نهد و نوآور گویند که بدعتي تازه ، مبتکرمبدع نوآورنده را»از سوی دیگر  )همان(« است.

ت مصطلح به شمار آورد؛ اهم وجوه تمایز و افتراق نوآوری از )همان( با این وجود نباید نوآوری را بذع« وجود آورد.

 بدعت بع شرح ذیل است:

 درک عقلی و علمی 1-3

که بسیاری از اختراعاتي که در حوزه تمدني صورت گرفته؛ بر ینانوآوری بدون تردید نیازمند تدبر عقلاني است؛ چه 

د؛ بدین بایيمبا دانش هویت  معنادارآوری در نسبتي اساس تدبیر و کاربرد عقل صورت گرفته است؛ از سوی دیگر نو

اه شود، این در حالي است که از دیدگای علمي است که افزونه آن تبدیل به نوآوری ميیشینهپمعنا که نوآوری تسلط به 

 ی علمي ندارند و حقیقتش را درکبه آن احاطه که يدر مسائل»گذاران بدعتی مطهرشهید  ازجملهعلمای اسلامي 

دانم یا شایسته است با گـفتن نـمي کهيدهند، درحالمي ی اظهارنظرو به خود اجازه کننداند، واردشده و بحث مينکرده

 (319 ، ص1383)مطهری، « فهمم خود را گرفتار عواقب آن نکنند.نمي

 تضاد با سنت الهی 2-3

ی گسترده علمي خود؛ هاجنبهگیرد؛ درواقع نوآوری به دلیل يمنوآوری عمدتاً در حوزه علوم بشری و یا تمدني صورت 

دهد؛ این در حالي است که در بدعت، يمید، افزایش و یا نقد قرار تائعمدتاً به دستاوردهای بشری رو دارد؛ و آن را مورد 

وسط یست، تنسابقه  که بسیاری از اموری که در حوزه معارف دیني مسبوق به بساچه قرار دارد؛ موردتوجهعمدتاً سنت، 
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نماید؛ این در حالي است که گیرد؛ و سنت الهي را مطرود مييمطریقت واقعي مورد ترویج قرار  عنوانبه گذاربدعت

الله الّا عـلي یقولواألم یؤخذ علیهم مّیثاق الکتاب انّ لا»...آورد که: يمخداوند در قرآن کریم خطاب ه این گروه چنین 

 (169)اعراف،  «نگویند. حقیقت ، جزها گرفته نشد که خداونداق کتاب بر آنالحـقّ...؛ مـگر میث

 گاه علمییهتکنداشتن منبع و  3-3

و بزرگان هر حوزه علمي،  نظرانصاحبدر نوآوری، اصل و بنیاد بر منابع مهم علمي است؛ درواقع بدون استناد به      

ه در گیرد؛ بلکينمکه نوآوری عمدتاً در تضاد و عناد با پیشینه علمي خود صورت ینادهد؛ ضمن ينمنوآوری رخ  اصالتاً

که بر اساس هوا و هوس  گذارانبدعت»گیرد؛ اما يمی پیشین علمي صورت هاسنتراستای تکمیل و سا رفع نواقص 

و نه بر روشنایي یک حجت. غوطه ثابت از خداوند، تـکیه دارنـد  برهان یک ؛ نه بـردارندین خود، سعي در انحراف د

هاست. خدا، و جو فروشي برای دیگران، کار آن یينماها و گندمها و سفسطهمغالطه با و خودفریبي یلاتخوردن در تخ

 (27 ، ص1384)جعفری، تبریزی و فیضي، « های گمراه فروبردهاست.تاریکي و اضطراب در جان آنان را

 د( تفاوت معرفتی

یق پیرامون نوآوری و بدعت مبین این مهم است که نوآوری دارای دو چهره است که از سویي با رعایت دقهای يبررس

سنت پیشین باعث ایجاد تحولاتي مفید در حوزه معارف شده است؛ و از سوی دیگر نوآوراني هستند که با رویکردی 

ی در سنت اصیل دیني ندارند؛ اسابقهگونه یچهکه  اندشدهسکولار باعث وارد شدن برخي امور به حوزه موضوعات دیني 

ی هرروبهکنند؛ يمعمل  گذارانبدعتبا  طرازهمگیرد؛ و سکولارها يماز این منظر، نوآوری دیني در تضاد با بدعت قرار 

ت نزد روشنفکرهای سکولار تفاو یگفتمان نوآوری دیني و معنای آن در حوزه فقه با گفتمان نوآورباید توجه داشت که 

جدی دارد و فلسفه آن را باید در قلمرو دین جستجو کرد. همچنان که فقها و متکلمان شیعه برای نوآوری، جایگاهي 

عنوان منبع تشریع حتي در حوزه اهل سنت، جریان دکترین نوآوری را به؛ اندمتفاوت با نوآوری نزد اهل سنت قائل

 فقهای شیعه و ازجمله امام خمیني یکنبل نص را در فقه گشودند ولباب اجتهاد در مقا روینمنصوصات مجاز دانسته و ازا

ه مختلف زندگي، مورداستفاد یهاعنوان روشي برای تجلي دین در عرصهبه يشناس)ره( عنصر نوآوری را با رویکرد جامعه

داده است که در  را یایعني شارع مقدس چنین اجازه»است؛  ییدشدهقراردادند و این استفاده روشي از ناحیه شارع تأ

و احیاگری در امر دین از سوی  يطلبزندگي برخي اقدامات اصلاح یهاصحنه راستای تعظیم شعائر دین و حضور دین در

مؤمنان به عمل آید و سیره عملي حضرت رسول اکرم )ص( و امیر مؤمنان )ع( و سایر پیشوایان دین نیز مؤید این 

 (52/191)مجلسي، همان، .« ادعاست

ذشته مثبت نواندیشان گ یهانوآور قرن، چهره تابناک این رویکرد بود که حاصل همه تلاش ینترعنوان بزرگخمیني بهامام 

استنباط با طرح روشن و صریح  ینهبا گشودن افق جدیدی درزم یرا از قوه به فعل و ازنظر به عمل آورد؛ ضمن اینکه و

 قدیم دارایکه در  یادر اجتهادند، مسئله کنندهیینتع مقولهمکان دو  زمان و»...  نقش زمان و مکان در اجتهاد فرمودند:

 حکم جدیدی پیدا کند، ممکن استو اقتصاد  ، اجتماعظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاستاست به بودهحکمي 

رده با قدیم فرق نکو سیاسي همان موضوع اول که ازنظر ظاهر اجتماعي  بدان معني که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و

 (21/98 ، ص1389)امام خمیني،  «. ...طلبديحکم جدیدی م موضوع جدیدی شده است که قهراً است واقعاً
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عرفي  یسونظریه نسبیت و به یسورا به این گمان انداخت که گویا اندیشه دیني امام به یااین اقدام بسیار مهم امام، عده

ن مشوش ساخت که گویا امام به فقه اهل سنت رو آورده است، ولي امام با شدن دین گام برداشته و برخي را چنا

ن داشته است، هماحال اسلام را نگهآن چیزی که تابه» شفاف و روشن به هر دو گمان پاسخ دادند و فرمودند: یریگموضع

 محفوظ باشد. ممکن ها باید مصروف این بشود که فقه به همان وضعي که بوده استفقه سنتي بوده است و همه همت

)همان،  «.درست کرد که این آغاز هلاکت حوزه است و روی آن باید دقت بشود یااست اشخاصي بگویند که باید فقه تازه

20/56) 

جمع دانست و از این رهگذر نظریه از عنصر نواندیشي و نوآوری را قابل یبرداربنابراین، امام التزام به فقه و بهره     

غربي و سکولار به نفي دیانت و محو شعائر دین خواهد انجامید؛ ولي  یهانسبیت را طرد کرد؛ زیرا نوآوری در نظام

دین . بگیردينظر منوآوری در مکتب تشیع به معنای تحقق اهداف شارع است و منافع دنیوی را نیز در راستای آن در 

رد، بلکه تنها نوآوری با شریعت تقابلي نداترتیب گفتمان نوآوری به معنای نادیده گرفتن شریعت نیست و از این لحاظ نه

 لازمه خاتمیت و جامعیت دین خواهد بود.

م اصول دیني است. این مهبر دین و استخراج مجتهدانه آن از منابع و ، برابر با رویکرد اخیر، نوآوری عرضه نیاز زمان     

 .در مذهب شیعه، ظهور و بروز بیشتری دارد. همان مذهبي که جوهره و روح آن، پویایي، نوگرایي و نوآوری است

 مدنی و نسبت سنجی آن با بدعت   تأسیساتفقهی در  هاینوآوری ، صمبحث چهارم

 قوه مقننه و مبحث انتخابات   1-4

وسیع است؛ و هر آنچه در دایره تقوا واقع شود، جزء اموری عبادی است؛ یکي از  دایره عبادت و مناسک عبادی بسیار

شرکت در انتخابات را در زمره امور عبادی قرار داده  ازجملهفقه شیعه این است که برخي از امور سیاسي  هاینوآوری

 پرهیزگاری و نیکي درراه( همواره! ... )ایدآورده ایمان که کساني ای» ترینمهم: »دیفرمايم ارتباطنیدرااست؛ قرآن کریم 

 خدا مجازات که بپرهیزید خدا( فرمان مخالفت) از و! ننمایید همکاری تعدّی و گناه درراه( هرگز) و! کنید تعاون باهم

نیک و شایسته  عمل( بر اساس برخي تفاسیر این آیه از آیاتي است مفاد آن بر هر 2)سوره مائده، آیه « است. شدید

 و برّ بر مینمسل جامعه که است این به تقوا و برّ بر تعاون معنای برگشت»حکومت دارد. بنا بر تفسیر علامه طباطبایي: 

 و تاس اجتماعي تقوای و صلاح همان این و کنند اجتماع خدا ترس از ناشي صالح عمل و ایمان بر عبارتي به یا و تقوا

 بر یتعد که عدوان بر و ـ است سعیده زندگي از افتادگيعقب موجب که زشت عمل یعني ـ گناه بر تعاون آن مقابل در

( هم 266/5 ، ص1417)طباطبایي، « گیرد.مي قرار است، آنان ناموس و مال و جان از امنیت سلب و مردم حقه حقوق

چنانکه از مفاد تفسیر مشخص است ابعاد اجتماعي این آیه نیز بسیار وسیع است؛ بدیهي است که واژه جامعه زماني کاربرد 

زه برّ و تقوا در حو کهنیادارد که روابطي بین مردم با یکدیگر و یا مردم  و دولت از سوی دیگر وجود داشته باشد؛ لذا 

 دونب دین و نفس حفظ وجوب» است. بر اساس تفسیری دیگر تأملنیازمند تفحص و  اجتماعي شامل چه اموری است

از سوی دیگر بنا بر  )همان(« آمد. نخواهد دست به معاد، و معاش نظام و اجتماعي امور در مشارکت و تعاون حصول

 هاآن زا برکت کند، ترک را تقوا و برّ ِبر تعاون و منکر از نهي و معروفبه امر اسلامي جامعه اگر»فرموده نبي اکرم )ص( 

 ، ص1391)ملک افضلي،  «ندارند. دادرسي هیچ کهيدرحال شود؛مي مسلط هاآن بر[ ناشایست] افرادی و بنددبرمي رخت
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( بر اساس مفاد حدیث مذکور تسلط نااهلان بر جامعه اسلامي با ترک تعاون اتفاق میافتد؛ این مهم بدون تردید در 99

ترک تعاون باعث تسلط افرادی ناشایست  چراکه، بسیار مهم است؛ کنديمکه بر جامعه اسلامي حکومت انتخاب افرادی 

که مفاسد زیادی را در پي خواهد داشت؛ بر همین اساس است که شرکت در انتخابات که در  شدهياسلامبر حکومت 

اسلامي به  نظام دری است؛ اریاختمردم امری  حضور؛ و حضور یا عدم شوديمی دموکراتیک نوعي حق محسوب هانظام

دلیل رابطه بین حاکمان و مفسده و مصالح جامعه، تکلیفي بزرگ است؛ از همین رو است که انتخابات در نظام اسلامي 

ممانعت در ایجاد مفسده در نظام اسلامي  نیچنهمایران نوعي تعاون محسوب شده و به دلیل ارتباط این تعاون با تقوا و 

 . شوديممری عبادی محسوب ا

                                               مجمع تشخیص مصلحت نظام  2-4

نوان عمدني جدید پس از انقلاب اسلامي ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ این مجمع به تأسیساتیکي از     

که آیا این نهاد در راستای یکي از ارکان تأثیرگذار دارای وجاهت و جایگاه مهمي در نظام جمهوری اسلامي ایران است؛ این

عددی را به خود اختصاص داده است؛ سنن اسلام و بالأخص فقه شیعه هست یا خیر، مبحثي است که مباحث مت

ماهیت وجودی مجمع تشخیص را با قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعي پیوند  شیعه، مذهب نظرانصاحب

ی احادیث رسیده از معصومین قابل یافت است؛ بر اساس یک قاعده کلي از لالابه؛ این قاعده در درجه اول از اندداده

جامي اموری که بدفر سلسلهو  که باعث نیکبختي دنیوی و اخروی انسان شود؛ دارای احکام ایجابي احادیث، تمامي اموری

ی از پیامبر اکرم )ص( چنین آمده اخطبه؛ در این راستا و در گردنديمدنیا و عقبي را به همراه دارد؛ احکام سلبي تلقي 

 و لنارا من یقربکم شيء من ما و به امرتکم قد و الا النار من یباعدکم و الجنۀ من یقربکم شيء من ما الناس ایها یا»است: 

 آتش زا شما دوری و بهشت به شما نزدیکي سبب که نیست یزیچچیه! مردم ای عنه؛ نهیتکم قد و الا الجنۀ من یباعدکم

 شتبه از شما دوری و آتش به شما نزدیکي موجب که نیست یزیچچیه و کردم امر انجامش به شمارا اینکه مگر باشد،

بر  کلاً( بر اساس این روایت، شرع مقدس 17/45 ، ص1416)حر عاملي، « کردم. نهي  آن انجام از شمارا اینکه مگر باشد،

 لم يوتعالتبارک الله ان»: دیفرمايماست؛ در همین راستا امام رضا )ع( نیز  شدهمیتنظاساس منافع کلي آدمي در هر دو سرا 

 -وتعاليارکتب -خداوند همانا الفساد؛ و التلف و الضرر فیه ما الا یحرم لم و الصلاح و منفعۀٌ فیه لما الا شرباً لا و اکلاً یبح

 را ایآشامیدني و خوردني هیچ و است مصلحتي و سود آن در اینکه مگر نکرده، حلال را ایآشامیدني و خوردني هیچ

 (3/71 ، ص1408)میرزا نوری، « .است مفسده و نابودی و ضرر آن در اینکه مگر نکرده، حرام

یک اصل کلي برای سنجش  قاعدهتوان چنین گفت که این شود؛ ميبر اساس آنچه از فحوای قاعده تبعیت حاصل مي 

ن ای ریغ درکه اگر امری مطابق با مصالح مسلمین باشد؛ شامل حکمي ایجابي است؛ و ؛ ایندهديمامور و اصول به دست 

 تیتبعکه قاعده ها عقلي است؛ اینو علت وجودی آن صورت مشمول احکام سلبي خواهد شد؛ در این میان برخي امور

 و مباحث اصول، دانش نظرانصاحب» رو،ی دارد؛ نیازمند بررسي است؛ ازاینامواجههدر برخورد با احکام عقلي چه 

( حکم کلي فوق 1/364 ، ص1303)قمي، « .اندداده قرار موردبحث مستقلاً را مصدر چهار این از یک هر به مربوط احکام

 امور از بسیاری قبح و حسن تواندمي عقل تردید،بي»از دیدگاه ایشان  چراکهمورد اتفاق بسیاری از علمای شیعه هست؛ 

 حقب و مالک به ودیعه رد حسن ها،آن به ظلم قبح و مادر و پدر به احسان حسن ظلم، قبح و عدل حسن مثل کند؛ درک را
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 بیانات دونب را اشیاء از بعضي قبح و اشیاء از بعضي حسن ما قطعاً : »نویسدمي چنین بارهنیدرا حلي علامه. درامانتانتیخ

این  بر ؛ابدیيممعنا  تیتبع( علاوه بر عقل، قاعده ملازمه نیز در نسبت با قاعده 59 ، ص1407)حلي،  .«کنیممي درک شرع

 معروف شارع رو،ازاین. کندمي درک را هاآن قبح و حسن عقل، که است اموری از ثیخبا و منکر و معروف عنوان»اساس 

)سبحاني،  «است. ملازمه دو، این میان شودمي معلوم پس. است کرده حرام را ثیخبا و منکر و حلال را طیبات واجب، را

 تیتبععقلي و نسبت سنجي آن با قاعده  قاعدهعلاوه بر احکام اولیه که تحت تأثیر قاعده ملازمه یا  (181 ، ص1385

لحت احکام ثانویه نیز بر اساس مص درواقعهستند؛  مستثنا؛ احکام ثانویه نیز از این قاعده ابندیيموجاهت وجود و بررسي 

 حرمتي یا وجوب» ؛ احکام ثانویه عبارت است از:ردیگيمار ي قرموردبررسی که برای مسلمین به دنبال دارد، امفسدهیا 

 ت،اس آمدهشیپ جامعه یا و افراد برای ثانوی عناوین و شرایط و حالات تحقق از که ایمفسده و مصلحت اساس بر که

 و عسر. 1»توان به: مي ازجملهالبته مصادیق احکام ثانویه بسیار وسیع هستند و  (4/20 ، ص1419)خویي، « شود.مي جعل

اشاره نمود؛ بدیهي است که در  (37 ، ص1382)رحماني، « .نظام حفظ. 6 و عجز. 5 تقیه،. 4 ضرر؛. 3 اضطرار؛. 2 حرج؛

؛ تشخیص است« مصلحت»ثانویه  احکاماین راستا شارع با تشخیص زمان صدور حکم ثانویه اشاره شد که یکي از مصادیق 

؛ لذا ردیگيمشود؛ در زمره احکام ایجابي قرار  منتجمنفعتي برای مسلمین  نیتأمرع بوده و به شا دیتائاین مصلحت اگر با 

لمین(؛ منافع مس نیتأمحاکم شرع؛ در طول احکام اولیه )ضرورت  دیتائکه مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل این

ست؛ بلکه بدعت نی تنهانهي است که چنین روندی هیبدو عینیت یافتن مصلحت جامعه مسلمین است؛ امری ایجابي است؛ 

 بیاید، پیش جامعه یا فرد به نسبت عناوین این از یک هر است. چنانچه شدهيطراحدر راستای سنن مذهب شیعه  قاًیدق

 شودمي جعل هنگامي ثانوی حکم کندمي جعل اولي واقعي حکم طول در ثانوی عنوانبه را حکمي موقت طوربه شارع

 معمج عهده بر باشد، نظام و جامعه به مربوط چنانچه مصلحت این تشخیص. باشد قطعي و محرز مصلحت، تحقق که

  .است تشخیص

کومتي مباحث احکام ح سلسلهتوان با استناد به آن را مي تأسیسو دلیل  صیتشخعلاوه بر موارد فوق علت وجودی مجمع 

 ریعتش قوانین هیسا در امر ولي که است هایيتصمیم حکومتي احکام» ي جامعفیتعري قرار داد؛ بر اساس موردبررسنیز 

 ، صتا)طباطبایي، بي «کند.مي اجرا و وضع مقرراتي هاآن طبق و اتخاذ وقت، مصلحت حسببه هاآن موافقت رعایت و

قرار داد؛ یکي از  موردنظرتوان علت وجودی مجمع تشخیص را بر اساس این تعریف و واژگان مندرج در آن مي (1/187

دارد؛ ن نفرهتکی در امور حکومتي ساختاری ریگمیتصمواژگان این تعریف، واژه تصمیم است؛ بدیهي است که روند 

ي در زندگي سیاسي و ساختار حکومتي امری نهادی است؛ البته حضور حاکم شرع و وليّ امر در طورکلبهتصمیم  چراکه

که امور حکومتي نیازمند تصمیم سازی است، به لحاظ عقلي است؛ اما این کنندهنییتعحوزه نظارت در چنین اموری بسیار 

، در این میان امور حکومتي بر اساس شرایط متفاوتي که بنا بر امور مختلف کنديمالوجود ایجاد نهادهای حکومتي را لازم

 نیتأمو « امر مصلحت»مستقل  طوربهادی که نه؛ همواره با مصلحت در ارتباط است؛ اینردیگيمقرار  هاحکومتفرا راه 

ی هايدگیچیپو فقه شیعه و هم بر اساس  تیتبع قاعده برحسبهم  طورقطعبهآن را علت وجودی خود تعریف نماید، 

فقهي هیچ تعارضي با  هاینوآوریعنوان یکي از چنین نهادی به تأسیسامور سیاسي در دنیای امروز ضروری است؛ لذا 

 .فقه شیعه ندارد
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 نتیجه گیری

. بدعت در لغت به معنای ایجاد چیزی است که مسبوق به سابقه نباشد؛ درواقع ایجاد و خلق چیزی که دارای نمونه قبلي 1

 ای نیز نیست؛نامند؛ و چنین خلق و ایجادی دارای پیشینهشود را بدعت مينبوده و برای اولین بار ایجاد و طرح مي

رو، در بـسـیاری از مـنـابع و متون ازاینآید؛ ملاک تحقق بدعت به شمار مي در دین ایپدید آوردن هـر امـر تازه. 2

از سنت( قرارگرفته  )پیروی« بتداع )بدعت( در برابر اتباعاو  نهاده شده« سنت»اسلامي بـدعت امـری بوده است که در برابر 

 ؛اسـت

وع است، بنابراین، هرگونه نوآوری در محیط صنعت و در امور دیني اعم از اصول و فر ، بدعت به تصرفازنظر قرآن. 3

وحرام، بودن استخراج کرد، مثلاً صنایع نوین احکام آن را ازنظر حلال باید عت نیست، بلکهیآداب و غیره، بدعت در شر

ونقل و انرژی ازنظر لغت، بدعت و نوآوری است، ولي چون کشاورزی و بافندگي و نظامي و حملهای هدرزمین

 ؛شوددهند بدعت شرعي محسوب نميپدیدآورندگان، آن را به شریعت نسبت نمي

 . نوآوری به معنای کار نو، ابتکار و خلاقیت است؛4

ت معرفتي عوامل ممیزه نوآوری از بدع علمي و تفاوت گاهتکیه و منبع الهي، نداشتن سنت با علمي، تضاد و عقلي . درک5

 است؛

 چنین مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصادیق بارز تأسیسات مدني نوپدید هستند؛ت و هم. قوه مقننه و مبحث انتخابا6

. تسلط نااهلان بر جامعه اسلامي با ترک تعاون اتفاق میافتد؛ این مهم بدون تردید در انتخاب افرادی که بر جامعه اسلامي 7

که مفاسد  شدهياسلامیست بر حکومت ترک تعاون باعث تسلط افرادی ناشا چراکه، بسیار مهم است؛ کنديمحکومت 

ی دموکراتیک نوعي حق هانظامزیادی را در پي خواهد داشت؛ بر همین اساس است که شرکت در انتخابات که در 

اسلامي به دلیل رابطه بین حاکمان و مفسده  نظام دری است؛ اریاختمردم امری  حضور؛ و حضور یا عدم شوديممحسوب 

بزرگ است؛ از همین رو است که انتخابات در نظام اسلامي ایران نوعي تعاون محسوب شده و و مصالح جامعه، تکلیفي 

 ؛ شوديمممانعت در ایجاد مفسده در نظام اسلامي امری عبادی محسوب  نیچنهمبه دلیل ارتباط این تعاون با تقوا و 

 ساختار و سیاسي زندگي در طورکليبه تصمیم چراکه ندارد؛ نفرهتک ساختاری حکومتي امور در گیریتصمیم . روند8

 ست؛ا کنندهتعیین بسیار اموری چنین در نظارت حوزه در امر وليّ و شرع حاکم حضور البته است؛ نهادی امری حکومتي

 این رد کند،مي لوجودالازم را حکومتي نهادهای ایجاد عقلي لحاظ به است، سازی تصمیم نیازمند حکومتي امور کهاین اما

 لحتمص با همواره گیرد؛مي قرار هاحکومت راه فرا مختلف امور بر بنا که متفاوتي شرایط اساس بر حکومتي امور میان

 عطورقطبه نماید، تعریف خود وجودی علت را آن تأمین و «مصلحت امر» مستقل طوربه نهادی کهاین است؛ ارتباط در

تأسیس  ذال است؛ ضروری امروز دنیای در سیاسي امور هایپیچیدگي اساس بر هم و شیعه فقه و تبعیت قاعده برحسب هم

 .ندارد شیعه فقه با تعارضي هیچ فقهي هاینوآوری از یکي عنوانبه نهاد مصلحت نظام
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The relationship between heresy and emerging civic institutions 
 

Abstract 
Heresy literally means creating something unprecedented; In fact, the creation of 

something that does not have a previous example and is created and designed for the first 

time is called heresy; Innovation, although some have interpreted it as heresy; But the exact 

meaning of it is innovation and creativity; These two words, although lexically related, 

have proportions; But in fact, issues such as rational and scientific understanding, non-

contradiction with the divine tradition, scientific source and support, and epistemological 

differences are the distinguishing factors of innovation from heresy; These epistemological 

and lexical boundaries have led to the identification of emerging civic institutions, 

including the Expediency Council, or the inclusion of the principle of elections in the 

Islamic system in terms of its inclusion in the circle of innovation or innovation. In the 

Islamic system, the principle of elections has not been considered in its exact meaning in 

Western civilization, but mainly in the sense of cooperation; The principle that can cause 

the dynamism and survival of the Islamic system; It is this initiative that has led such an 

approach away from heresy; On the other hand, the reason for the existence of the 

Expediency Discernment Council is defined in the "matter of expediency" and its 

provision. Therefore, the establishment of the institution of expediency of the system as 

one of the jurisprudential innovations has no conflict with Shiite jurisprudence. 

Keywords: Heresy, innovation, civil facilities, the legislature, the Expediency Council. 
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